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  مقدمه
شیخ اشراقشناسی حائز اهمیت است، بررسی میـزان آشـنایی وي بـا    «ه در کی از مسائلی کی

پذیري وي از عارفان پـیش از خـود، درسـیرة علمـی و عملـی      أثیرعرفان دورة نخستین و ت
 اند: ردهکتقسیم ذیل است. برخی محققان در عرفان، تاریخ عرفان را به سه دورة متمایز 

گیري عرفان، به عنوان یک نحلۀ فرهنگی در برابر اهل کلام و قشـریان؛ یعنـی    .از آغاز شکل1
 1تـاکنون . از ملاصـدرا  3تـا ملاصـدرا؛    عربـی  ابن. از عصر 2؛ عربی ابناز اوایل قرن دوم تا عصر 

مرحلـه  . 1دیگر دانسته است؛ یعنـی  کایشان دوره نخستین را نیز داراي سه مرحله مجزا از ی
میـل و تنظـیم.وي سـپس بـه     کمرحلـه ت . 3. مرحله کمال و پختگی و 2ها؛  هها و جوان زمینه

  .دام از این سه مرحله پرداخته استکر ها و آثار ه ها، شخصیت تفصیل، به بیان ویژگی
از اوایـل قـرن دوم تـا اواسـط قـرن      یعنی ه دوره نخست کدرمجموع، باید توجه داشت 

ان اسلامی است. به یک معنـا،  تدوین وترتیب عرفکیم، ، تثبیت، تحيل گیرکدوره ش، ششم
بـا  دوره،  داشـت، در خـود دارد. در ایـن   توقـع  بایـد   میاز عرفان که چه را این دوره همه آن

نیز، که متولد  شیخ اشراقمیراثی بس شگرف از صوفیه، و با مشایخی برجسته روبرو هستیم.
ز عارفان بوده اسـت. در  بر این دوره ا هجري قمریاست، میراث 587و متوفایسال  549 سال

منـدي وتاثیرپـذیري وي از عارفـان ایـن دوره و      میـزان آشـنایی، بهـره   این مقاله، به بررسی 
  پردازیم. می آثارشان

  ها و آثار عارفان دوره نخستين ميزان آگاهي شيخ اشراق از شخصيت. ۱
هـا و آثـار عارفـان دوره نخسـتین،      یتز شخصظور شناخت میزان آگاهی شیخ اشراق ابه من

اصطلاحات عرفانی موجـود در آثـار   هاي وي از عارفان آن دوره، و سپس،  قل قولابتدا به ن
  انیم.گذر را از نظر می سهروردي

  هاي شيخ اشراق نقل قولالف. 
  عرفا  ةبارسهروردي در. الفاظ عام ۱

از لابلاي این دسته تعـابیر و  کرده است.  سهروردي با عبارات مختلفی از صوفیه و عرفا یاد
، صوفیان، اهـل  الصوفیۀصوفی [: «توان نوع نگاه وي را به عارفان به دست آورد می واژگان، 
؛ 7الخاصـۀ  ؛ 6؛ الابرار و الاولیاء5؛ اصحاب الریاضات4البصیرة؛ اولی 3؛ اخوان التجرید2تصوف]

  10.و علماي راسخ 9؛ مجردان [مجردان صاحب بصیرت]8اصحاب التجرید
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  سهرورديدر اسلام  عارفان .۲
یا در آنان و  بیش از بیست نفر از عارفان را نام برده و مطالبی را ازدر آثار خود،  سهروردي

رشـان، در مجموعـه   کبه ترتیب فراوانـی ذ جا نام این افراد،  در این. ه استردکبیان آنها  باره
  شود: آثارشیخ اشراق بیان می

ابوالحسـن  . 4 13؛جنیـد بغـدادي  . 3 12؛ابویزید بسـطامی . 2 11؛بن منصور حلاّج حسین. 1
 18؛ابوسعید خـراّز . 8 17؛ابوطالب مکی. 7 16؛سهل تستري. 6 15؛ذوالنون مصري. 5 14؛خرقانی

ابوالحسـین  . 12 21؛ابوبکر واسـطی . 11 20؛ابوالعباس قصاب آملی. 10 19؛ابوسلیمان دارانی. 9
ابـوعلی  . 17 26؛ابوسعید ابـوالخیر . 16 25؛ابراهیم ادهم. 15 24؛دقاّق. 14 23؛کتاّنی. 13 22؛نوري

  31؛شـبلی . 21 30؛حکـیم سـنائی  . 20 29؛سـلیمان تمیمـی  . 19 28؛حسن بصري .18 27؛فارمدي
  32.مسالبن  حسن. 22

بـن   حسینشود، شیخ اشراق از میان عرفا، بیش از همه، به ترتیب از   ه مشاهده میک چنان
هایی از نقـل   نمونهبه رده است. در ذیل کیاد  جنید بغداديو  بایزید بسطامی، منصور حلاج

  :گردد اشاره میهاي سهروردي از عرفا  قول
اگـر   ؛مـداً ک العـارفین لمـاتوا   لو علم الغافلون ما فاتهم من لـذّة «گوید:  بوسلیمان دارانی

انـد، از روي   از دسـت داده  مندند  ـ ه عارفان از آن بهرهکه چه لذتی را ـ  کدانستند  غافلان می
  33»ردند.ک حزن و اندوه قالب تهی می

ه محققـان معرفـت   که زیر آسمان علمی است شریفتر از آنک ـاگر بدانستمی «گفت: جنید
بـودمی و بـأبلغ الطـرق در تحصـیل آن سـعی      بجـز بـدان مشـغول ن   کنند،  در آن خوض می

  34».نمودمی تا به دست آوردمی
که در میـان  م شود کس آن وقت مستحکمحبت میان دو «گفت: بن منصور حلاج حسین

  35».توم نماندکهیچ سرّ مایشان، 
ایـت ذیـل نقـل    کسـخنی را در ح ، ابوسعید ابـوالخیر و  ابوالحسن خرقانیاز  سهروردي

  رده است:ک
برخیـز و نـزد شـیخ ابوالحسـن     «ه ک ـاالله عنه در واقعه دید  ابوالخیر رضی ه شیخکشنیدم 

شـیخ  برخاست و بـه خـدمت    شیخ ابوسعید. »م بستانای ه بدو سپردهکخرقانی شو و امانتی 
 ه تـرا کیا اباسعید، امانتی «بر وي افتاد گفت:  ابوالحسنخرقانی رفت. چون چشم  ابوالحسن

 ،چون این سـخن بشـنید   ابوسعید» فی از گل نیست.ه صوکه بدانی کست ا آنبر من است، 
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ه از گل نیست بدید، و همـه  که آن صوفی را کرد کرد و بازگشت، و چندان جهد کخدمت 
  36»انکالصوفی مع االله بلا م« گفت: روز می

ه سهروردي با مجموعـه قابـل تـوجهی از عرفـا و میـراث      توان گفت. ک در مجموع، می
 رده است.کاستفاده آنها  ازهمواره ار خود نیز علمی ایشان آشنا بوده و در آث

  اصطلاحات عرفاني در آثار شيخ اشراقب. 
با آنکه در منطق و فلسفه، روي خوشی به اصـطلاحات موجـود نشـان نـداده و      سهروردي
اما در آثـار خـود،     کند از اصطلاحات جدیدي براي افاده همان معانی استفاده کند، سعی می

از اصطلاحات عرفانی بهرة فراوانی برده است. افزون بـر اي، در فصـل بیسـت و سـو م از     
ه این امر، خود نشـانی  کاي از اصطلاحات عرفانی پرداخته  به تعریف مجموعهکلمۀ التصوف

آنهـا پرداختـه    ه وي بـه شـرح  ثار عرفانی است. اصطلاحات عرفانی، ک ـاز دلدادگی وي به آ
  :است، عبارتند از

مقام، حال، خاطر، خاطرِ شیطان، خاطرِ نفس، خاطرِ ملک، خاطرِ حق، خاطر روح، توبه، 
صبر، توکل، رضـاء، معرفـت، محبـت، شـوق، وجـد،       ء، خوف، زهد، شکر،اراده، مرید، رجا

تواجد، بسط، قـبض، لـوائح، سـکینه، جمـع، تفرقـه، غیبـت، سـکر، صـحو، هیبـت، انـس،           
طمس و نهایتاً، صـوفی و تصـوف کـه مجموعـاً      توحید،مکاشفه، مشاهده، وقت، فناء، محو، 

  37.شود چهل اصطلاح می

  ان و متون عرفاني دوره نخستينثر شيخ اشراق از عارفأميزان ت. ۲
ابتـدا بـه بیـان شخصـیت       از عارفان دوره نخستین، شیخ اشراقثر أبه منظور بررسی میزان ت

می و آثـار  کثر وي را از عرفا در سیرة علمی،سیرة عملی، آثار حأسپس توي عارفان از نگاه 
  دهیم. عرفانی نشان می

  شخصيت عارفان در نگاه شيخ اشراقالف. 
  ن شيخ اشراق به عارفان. حسن ظ۱

بین بـوده و   ه ویسخت بهعارفان خوشکآید  به دست می سهروردياز بررسی مجموعۀ آثار 
فـی  « ۀوي در رسـال نگریسته است. از جمله،  ي ایشان میبا حسن ظن به گفتارها و رفتارها

ه سخت شیفتۀ صوفیان و راه و رسم ظاهري و بـاطنی ایشـان   کدهد  نشان می، »حالۀالطفولیۀ
ند و هم نمونۀ مردان واقعی ک هم آداب ظاهري آنان را از زبان شیخش توجیه میاست زیرا 

  گوید: ه میکآنجا داند.  می بایزیدرا 
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ون بیست و چهار هزار فرسنگ، کره زمین نود و شش هزار فرسنگ است و ربع مسکجملۀ 
بیش از این نیسـت.  اند، و زمین،  کردهه هر دو قیاس ،کهرفرسنگی به اندازه هزار گز یا گام

ه چند پادشاه دارد؛ بعضی ولایتـی و  کببین کون است، ه از ربع مسکنون این قدر زمین کا
. اگـر بـر حقیقـت واقـف     نندک ت میکی دعوي مملکو هر ی، بعضی طرفیو بعضی اقلیمی

پس هـر چـه داشـت     یافت،» ابویزید«ه از دعوي خود شرم دارند. این دولت کحقّا شوند، 
نعمت و جاه و مال حجـاب راه  . بار بر آن بیافتک رد. لاجرم بیکآن همه  كبگذاشت و تر

ري وار از بند ه قلندکراه پیش نتوان بردن، هر . تا دل با این مثال مشغول باشد، مردان است
  38او را عالم صفا حاصل آمد.زینت و جاه برخاست، 

  يماي واقعكح؛ . عارفان۲
از  رده استکرفان با عبارات مختلف بیان شیفتگی خود را نسبت به شخصیت عا سهروردي
بـالاترین مصـادیق   انـد،   که اصـحاب عشـق  عارفان را  فی حقیقۀ العشقدر رساله آن جمله، 

  شمرده است:ماي متألهّ بر کعلماي راسخ و ح
و سوم پایه، عشق. و به عـالم عشـق، کـه     پس اول پایه، معرفت است و دوم پایه، محبت

ت دو پایـه نردبـان نسـازد و معنـی        نتوان رسیدنبالاي همه است،  تا از معرفـت و محبـ
منتهاي عالم معرفـت و محبـت   که عالم عشق، این است. همچنان » خطوتین و قد وصلت«

  اند:  جا گفته از اینکماي متأله باشد. است، واصل او منتهاي علماي راسخ و ح
  39نبود را رسیده جز عاشقی  نبود را آفریده هیچ عشق

  از ديگرانتر  . عارفان؛ كامل۳
  گوید: میسهروردي

تـر   هر چـه پـیش  یعنی، اولیاي الهی و اهل محبت، » املتر بودکه عارفتر بود که هر کدر آن
تشبه ایشان به حق تعـالی  گردد.  تر می قایق عالم هستی افزونعلم و معرفتشان به حروند، 

ترنـد   ه عارفکآنان انسان نیز همین تشبه به حق است،  مالکگردد و چون غایت  بیشتر می
  ترند. املکاز دیگران 

  توحيدستارگان آسمان . عارفان؛ ۴
د ی ـزیابو«گویـد:   می داند و عارفان را ستارگان آسمان توحید می رسالۀ الابراجدر  سهروردي

سـتارگان  ، د (عارفـان) ی ـشـان از اصـحاب تجر  یر این بن منصور حلاج و غیو حس یبسطام
سرّ ، شان به نور پروردگارشان روشن شدین دلهایه زمکپس آن هنگام ، د بودندیآسمان توح
ز بـه  یآنان را ن» ز را به سخن درآوردیه همه چک يخداوند«ردند و کار کرا آش یروشن مخف

  40»د.یبه زبان دوستانش سخن گو ینطق آورد و حق تعال
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  اسرائيل هم برترند. برخي از عارفان اين امت از انبياي بني ۵
به مناسبت، به برتري برخی از عارفان این امت از انبیاي بنی اسرائیل  پرتو نامهدر سهروردي

ه کاز انبیاء در حقایق به طبقه علیـا باشـد،   که هر یکو لازم نیست « گوید: میکرده، و اشاره 
  41»افزوده باشند.بسیاري از محققان و علماي این امت ... بر انبیاء بنی اسرائیل به علوم 

  تاثير پذيري شيخ اشراق از عارفان، در سيره علميب. 
از برتري علـم عرفـان نسـبت بـه     ، صفیر سیمرغقسم اول رساله  در فصل اول از سهروردي

  این است:ي خلاصه سخن و گوید علوم دیگر می
 ـ  ک علم بر علم دیگر، یا به شرافت معلوم آن اسـت یـا قـوي   برتري ی ه و یـا  تربـودن ادلّ

. اهمیت و فایده بیشتر داشتن آن علم،و عرفان از هر سه جهت از علـوم دیگـر برتـر اسـت    
کـه  دلیل آن مشاهده اسـت  ثانیاً،  ؛که اشرف موجودات استمعلوم آن حق است زیرا، اولاً، 

سیله براي رسـیدن بـه سـعادت    ثالثاً، عرفان و معرفت بهترین وو قوي تر از استدلال است، 
ه کاگر بدانستمی «گوید:  میجنید هم . شود آن نیز مقصدي تصور نمی تر از کبري است. مهم

 ـکننـد،   ه محققان معرفت در آن خـوض مـی  تر از آنک زیر آسمان علمی است شریف جـز  ه ب
  42».بدان مشغول نبودمی و بابلغ الطرق در تحصیل آن سعی نمودمی تا بدست آوردمی

  ورزد: ید میکته تاکبرپنج نبا تاثر از عرفا در سیره علمی،  سهرورديبنابراین، 

  تاب و سنتكعنايت ويژه به  .۱
تـاب و سـنت   کبـه   کلـزوم تمس ـ  ةبـار در کلمۀ التصـوف در فصل اول از رساله  سهروردي

  گوید: می
، عزّ و جـل اسـت   ينسبت به خدا يارکزینم پرهک می ه تو را بدان سفارشک يزین چیاول

 ـکل کاو تو ه بهکو آن ، د نگرددیند ناامکه بدو رجوع ک یسکپس  عت را ید. شـر ند وانمانَ
 ـرضـوانش   يبدان بندگانش را به سـو ، انه خداست و خداوندیتاز، ه آنکحفظ نما   شیپ

ندهد از فروعات سخنان  یتاب و سنت بدان گواهکاز  يه شواهدک یی. هر آن ادعابرد می
، سمان قـرآن چنـگ نـزد   یه به رکس کزشت است. هر آن  يگفتارهاهاي  هوده و شاخهیب

 ـ یا ندانستیرد. آکراه گشت و در چاه هوا و هوس سقوط گم  ـه همـان گونـه   ک  يقـوا ه ک
 ـتو ن ییاز ارشاد و راهنما، تو عاجز است نشیآفردگان از یآفر  ـآنچنـان  _ز ی سـته  یه شاک

 ـت ید و سپس هدایرا آفر يزیه هر چکاست  یسکاو «ه کناتوان است؟ بل ـ توست ». ردک
  43.ردکت یهدا لمه او تو راکد و یقدرت او تو را آفر

نشـانگر عمـق توجـه    ، الواح عماديتاب کهاي عرفانی وي از آیات قرآن در  ویلأچنین تهم
  تاب آسمانی در معارف الهی است.کوي به این 
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  . عنايت ويژه به مشاهده و علم حضوري۲
 يشـدت عنایـت و  کند،  بیان می »منامیه«ایت کدر نقل ح ارسطواز  سهرورديه کعبارتی را 

 ـزیآنـان [ابو «گویـد:   ه مـی کآن جا کند.  بیان میرا به مشاهده و علم حضوري  و  ید بسـطام ی
، ردنـد کتفا نکا یشان به علم رسمیا، ن اندیمان راستکیلسوفان و حیو امثال آنان] ف يسهل تستر

، ات مشـغول نگشـتند  یافتند و به مادیبار يشهود یاتصال يه از آن گذشتند و به علم حضورکبل
  44»و از آن آنان استیکبه خدا و سرانجام نپس قرب 

ه از مشاهده و علم حضوري نسبت بـه حقـایق مـاوراء    کسانی گوید: ک میوي همچنین 
  کمت واقعی ندارند:اي از ح نصیب و بهره، اند بهره طبیعی بی

ح موجـودات در محـل   یو پرتو تسـب ، دیظلمت را از تو برباهاي  ه پردهک يه نورک یمادام
و نـور   باشـد مـت ن کاز ح يو بهره اب یتو را نص، بر تو نتابد، دیبه تو بنماشرق اعظم را 

ه ین گسـترده شـده و آسـمان سـا    یه زمکاز آن زمان ، ظلمت ين سرایا یمت و دوستکح
ق من تنها به خداوند اسـت. تنهـا بـر او    یجمع نگشته است. توف یچ دلیدر ه، نده استکاف
  45.ام مان آوردهیل نموده و به او اکتو

دانـد و در انتهـاي    اشراق و شـهود مـی   کورد یرا نیز دستا مت اشراق خودکح، ورديسهر
 ـا« گویـد:  خود در باره آن می حکمۀ الاشراقکتاب   ـ يتـاب را دمنـده ا  کن ی  يدر روز یقدس

 ـ یه نوشتن آن به جهت موانعکن یگو ا، دیباره در روح من دمیکب به یعج  ـ ک  شیه در سـفرها پ
  46.»ر نگشتسید زودتر از چند ماه میآ می

 مترا به سعی بـراي تحصـیل مشـاهده دعـوت    کطالبان حد، وي همچنین در موارد متعد
و تو اگر بهـره  : «ورزد ید میأکمی تکفایت مطالعه تنها براي فهم مطالب حکند و بر عدم ک می
و  یه آن مناظر مـاورائ ک یسکرا ی؛ زيرده اکرا تجربه  یبارقه الهی، مت داشته باشکاز ح کیاند

 ـ رده است از فضلاکرا مشاهده ن یقیانوار حق آن  یشـود و سـعادت و خوشـبخت    یمحسوب نم
 ـ  کهر چند تمام ، شود ینم ینیقیدر حق او  ییسو  يبـه زود  یس ـکن یتابها را از بـر باشـد و چن
  47».ندک می بر او غلبهها  کش

  يابي به مشاهده و علم حضوري يد بر رياضت براي دستك. تا۳
همچون عارفان، راه رسیدن به معرفت پرودگار را معرفـت نفـس و راه معرفـت     سهروردي

ه نفس خود را بشناخت، بقـدر اسـتعداد   کپس هر «گوید:  داند و می نفس را نیز ریاضت می
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مال کاسـت ه شد و بکه ریاضت بیشتر ک نفس او را از معرفت حق تعالی نصیبی بود.و چندان
  48»شود. تر می تر گردد، معرفت زیاده کنزدی

راهـی جـز سـیر و    کالات، ه براي خلاصی از برخی اش ـدر جایی دیگر، ضمن بیان اینک
منـدي   وت و بهرهکقدسی را راهی براي وصول به مل كسلو و علم حضوري نیست،  كسلو
افی ک ـی نایتنهـا بـراي فهـم مطالـب مـاورا     را ر ک ـدانـد و مطالعـه و تف   مت واقعی میکاز ح
  گوید: اشاره به برخی از سخنان مشائیان میضمن ، مطارحاتشمرد. در  می

 ـ كسـلو  يفـت و دانشـها  مت از دسـت ر کح، ن دسته از مباحثیدا شدن ایو با پ  یقدس
مان کیماند و شبه ح یسخنان باقاز چند  يورسط وت مسدود شد و تنهاکمندرس و راه مل

راه قدس ه کبدون آن ی، تابکه انسان به صرف خواندن کن گمان یبا ا، بدان مغرور گشتند
  49 گردد. می ماکاز ح، ندکرا مشاهده  ید و انوار روحانیرا بپو

را مقام و منزلـت ایشـان   ، رو . از اینداند ما را اهل مشاهده میکوي همچنین گذشتگان از ح
طریـق اسـتدلال    شف و شهود ندارند و تنها ازک ه دستی دراز بسیاري از فلاسفه مسلمان، ک

مـت را بـه   کطالبان ح، سپس. داند بالاتر میآیند،  کشف حقایق عالم برمیدر صدد و برهان، 
 گوید: می» تلویحات«ند. در ک می اهمیت دادن به امور معنوي دعوت

و پدر  مانکیهمچون پدر ح، بود یمت خطابکه حکآن زمان  درمان بزرگ کیه حکو بدان 
از همـه  ، مـان افلاطـون  کیمون و انباذقلس و بزرگ حیش از او آغاثاذیپدران هرمس، و پ

برتر و بلند مرتبه تـر  ، میشناس می ه اهل برهان بودند و ما آنان راکدانشمندان مبرّز مسلمان 
  50.یابیدند دست ید بدانچه آنان بدان رسیشا، اضت و عزلتیبودند. ...پس بر تو باد به ر

ایشـان را  کنـد،  مت را اراده که اگر خداوند خیر طالبان حکتعبیر وي این است ، مقاوماتدر
هـا،   ه چیزي جز مشاهده انوار و صعود وجودي به آسمانکمت، کبه راه گذشتگان از اهل ح

هاي الهـی   ند و آنان را آماده پذیرش بارقهک هدایت می، ها نبوده است استن از قیل و قالکو 
 برگرفتن مقداري از علم تعلیمی را به عنـوان مقدمـه پـرداختن بـه    ، تلویحاتدر  51سازد. می

پس ، است یافکتو را  کیاند یمیاز دانش تعل« گویـد:  و میدانسته، افی کمعنوي  كسیر و سلو
  52».يریمان قرار گکیتا در زمره ح يشهود یاتصال يبر تو باد به دانش تجرد

مـت، خوانـدن   کاز بـاب تعیـین مصـداق، بـراي طالـب ح     مطارحـات کتـاب  در ابتداي 
ایشـان رابـه ریاضـت    داند. سـپس،   را کافی می الاشراق حکمۀ و سپس،  مطارحات،تلویحات

ند تا ازاین طریق، قدرت مشاهده انوار حاصل شود و مبـانی  ک قیم دعوت می کتحت نظر ی
  53میل گردد.کامور ت
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  . لزوم سعي در تحصيل عشق براي گشوده شدن چشم باطن۴
م شدن به ورزدو تسلی می یدکبر مقوله عشق به حق تاهمچنین به تبعیت از عرفا،  سهروردي

فـی حقیقـۀ   «. در بخشی از رساله داند عشق حضرت حق را راهی براي رسیدن به حقایق می
جهـد   ،رساند ه طالب را به مطلوب میکه عشق است کو چون معلوم شد « گوید: می» العشق
ه عشق را بداندو منازل و مراتب عاشقان بشناسـد  که خود را مستعد آن گرداند کردن کباید 

  54»ند و بعد از آن عجائب بیند.کعشق تسلیم و خود را به 

  ماي عظام، هم ارز بديهيات اوليه استك. مشاهدات ح۵
ه وي براي کن است ایر است، کقابل تذ شیخ اشراقسیره علمی  ةبارکه دراز مسائل دیگري 

اي که  . به گونهاهمیت فوق العاده اي قائل استکماي عظام، اشفات عرفا و حکها و م شهود
 ـمعـارف انسـان   « گویـد:  مـی  حکمۀ الاشراقداند. وي در  را هم ارز بدیهیات اولیه میآنها  ا ی
 ـعلـم بـه آن    يردن براکه و به ذهن خطور یو مجهول اگر تنبي، ر فطریا غیهستند  يفطر  یافک

ر ینـاگز ، دیآ می عظام به دست يماکه با مشاهده حقه حکه کنباشد  ين از اموریو همچن، نباشد
  55»ه ما را بدان برساند...کم یهست یاز معلومات

نـار  کمـا را در  کح ۀمشـاهدات حق ـ شـود،   مـی  ه مشـاهده کهمان گونه در این عبارت، 
هـم قائـل شـده اسـت.وي همچنـین از      آنها  بدیهیات اولیه قرار داده و همان اعتبار را براي

ه دلیـل  شما بـه چ ـ «: گوید کرده، میاعتنایی برخی فلاسفه به مشهودات عرفاي عظام گله  بی
پذیریـدو سـخن آنـان را در ایـن زمینـه       یا دو نفر از بزرگان هیأت و نجوم را می کرصد ی

  56»شوید؟ ارزشی قایل نمی، اما براي رصد معنوي عرفا، دانید حجت می
  گوید: در جاي دیگري می

 ـیو افلاطـون حجـت و دل   و هرمس و آغاثاذیمون   ش اقامـه یخـو  يبـر اثبـات ادعـا    یل
 ـ یو وقت، مشاهده آن امور هستند یه مدعکبل، نندک ینم   ن اسـت مـا حـق منـاظره بـا     یچن
  ننـد ک یر او مناظره نمیوس و غیأت با بطلمیان در علم هیه مشائک ییم. در جایشان نداریا

 ـبابل يهمچون ارسطو بر رصدها یسکو مثلا   ـبا، نـد ک مـی  ان اعتمـاد ی   داشـت د توجـه  ی
 ـ یر ایونان و غیبابل و  يه فضلاک  ـهده امشـا  یشان تمامـاً دع   پـس آن ، ن امـور هسـتند  ی

شـان اسـت و   یه اخبـار ا یز شبیاست و اخبار آنان ن ين رصد مادیز مثل این یرصد روحان
 ییبه نـدرت خطـا   یاست و اگر در رصد روحان يگریم توسل به دکدر ح یکیتوسل به 

  57ن است.یز چنیدهد در آنجا ن می رخ
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توانیم مشـهودات خـود را    ما میه کند ک میید أکبر این مطلب ت سهرورديدر جاي دیگري، 
  نیم.کاقامه برهان آنها  مقدمه برهان قرار دهیم و بر اساس

  . تاثير پذيري شيخ اشراق از عارفان، در سيره عملي۳
  سيره عملي شيخ اشراق از زبان شهرزوريالف. 

ه در سیرة عملی خویش نیز از عارفان مسـلمان متـاثر   ک، نه تنها در سیرة علمی، شیخ اشراق
، شـهرزوري اش بسیار به روش و منش آنان شباهت داشته است.  ده است و رفتار ظاهريبو

  نویسد: سیره عملی سهروردي چنین می ةباردرحکمۀ الاشراقشارح 
 ـن میرندگان در ایگ یشی، پس همانا او از پیمت عملکو اما ح  ـ   ی   نیدان بـود. بـه مـن چن
 ـ ییاضـتها یر، مختلـف بـود   ياضتهایصفت و اهل ر يقلندر يه وکده است یخبر رس   هک
 ـ   یافراد د  ـن گفتـه انـد   یگر از انجام مثل آن عاجز و نـاتوان انـد. و در شـأن او چن   ه درک

نـدرت  نداشته و بـه   یا التفاتیبه دن يشود. و یدا نمیا برتر از او پیزاهدتر ، مانکیان حیم
 ـیاهم كو پوشـا  كپرداخته است. به خـورا  می بدان  ـ یت   یلیاسـت تمـا  یداده و بـه ر  ینم

بـه   یرده اسـت و گـاه  ک می بر تن يلاه قرمز بلندکبه همراه  یراهنیپ ینداشته است. گاه
 ـ مـی  ه لباسیهمچون صوف یینده است و زمان هاکاف می بر سر يآن پارچه ا يجا ده یپوش

 یر در عوالم الهکو تضرع به درگاه پروردگار و تف يشب زنده دار يشتر عبادت ویاست. ب
ه مشغول به خـود و مـلازم   کچرا ، رده استک یق نمیت خلایبه رعا یبوده و توجه چندان

  58وت بوده است.کس

  هاي عملي شيخ اشراق توصيه ب.
که وي در آثـار خـود   هایی  اند، دستور العمل سیره عملی وي گفته ةبارصرف نظر از آنچه در

یخ خـود،  در جایی از قول ش يدهد. و ثیر پذیري وي از عرفا را نشان میأنیز تآورده است، 
 ،از مالوبیده همه علایق که کبر چلهّ نشینی و قناعت به قوت لایموت و خوردن از مسهلی 

شـود چشـم بـاطن     میموجب ه کند ک است توصیه می یو شهوان یلذّت نفسان، اسباب، ملک
  59انسان باز شود و حقایق را ببیند.

تو بـاد بـه تـلاوت    و بر « گویـد:  چگونگی تلاوت قرآن می ةباردر کلمۀ التصوفشیخ در 
ا تنهـا در شـأن تـو نـازل شـده      یه گوکن کو قرآن را چنان تلاوت ، فیر لطکقرآن با نشاط و ف

  60».ین تا از رستگاران باشکرا در خود جمع ها  یژگین ویاست. ا
حسن ظـن  آنها  ه در رأسکدر انتهاي تلویحات نیز حدود سی توصیه عملی دارد  شیخ



   ۹۷ نشيخ اشراق و عرفان دوره نخستي

ی از علم که به اندکند ک تاب خود را توصیه میکم خواننده به عارفان است و در اواخر آن ه
  61به علم اتصالی و شهودي روي آورد.کند و سپس، تعلیمی بسنده 

کـه عبـارات   گویـد   براي دریافت انوار الهی می»ّ تلطیف سر«نیز از لزوم  لمحاتوي در 
  62آورد. در نمط نهم را به یاد انسان می سینا ابن

  ميكاشراق از عارفان، در آثار ح. تاثير پذيري شيخ ۴
  شف و شهود عرفانيك حاصل  الاشراق، مۀکح. الف

ست و بر اثر همـان  ا ثر از عرفاأدر سیره علمی و عملی خود مت شیخ اشراقه با توجه به اینک
شـف و شـهود   ککوي نیز حاصـل ی  حکمۀ الاشراقیل آمده و شف و شهوداتی ناکبه  ه،سیر

تـاب مطـالبی   کدر ایـن  . هـر چنـد   ثر ازعرفان استأمتشراقحکمۀ الااست، باید گفت: تمام 
  شفی نیست. که بحثی محض است و کوجود دارد 

  مة الاشراق و واژگان و اصطلاحات عرفانيكحب. 
ینه، عشق، فناء، طمس، محـو،  کلوایح،س  ، مفاهیم و اصطلاحاتی همچون انوار،صرف نظر از

، سـیر،  كن، ریاضـت، سـلو  ک ـشف، مقـام، حال،مقـام   کبقاء، اتحاد، اتصال، وصول، شهود، 
شود، همه از واژگـان اختصاصـی عرفـان     ه در آثارش به وفور دیده میآنها، ک تجریدو مانند
  ار برده است.کاشراق به  ۀرا در فلسفآنها  ه ويکاسلامی است 

  پذيري از متون عرفانيأثيرعلم النفس اشراقي و تج. 
بارها عرفانی است. وي در بحث تجردّ نفس، ثر از آثار أمتروشنی علم النفس اشراقی نیز به 

  گوید: ند. از جمله در جایی میک به گفته عرفا در این باب استناد می
یسـتماز  که مـن  ک ـبدانم بدر آیم، چون من از پوست خود «ه: کو ابویزید بسطامی گفت 

و ». و نیـافتم  ردمک ـیعنی عالم اثیري و عنصـري طلـب   کون، من خود را در دو کیستم... آن 
  63».ان و نه در جهاتکپیدا شد ذات من نه در م«بدو است اشارت حلاّج چون گفت: 

هـاي عرفـایی همچـون     به گفتـه نیز در این زمینه،  بستان القلوبتاب کوي در قسم دوم 
  64رده است.ک استناد سنایی غزنويو  بایزید، ابوسعید ابوالخیر، ابوالحسن خرقانی، حلاّج

  پذيري از متون عرفانياشراقي و تاثير د. فلسفه سياست
از کامـل اسـت. ایـن    از عرفـا در بـاب انسـان     شـیخ اشـراق  ثر أت ـ ه،ته دیگر در این زمینکن

گـاه   هزمین هـیچ کند ک بیان می حکمۀ الاشراقتاب کسیاسی وي است. در  ۀهاي فلسف ویژگی
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ألهّ و بحـث  ه متوغل در تکسی است کشود و ریاست زمین از آن  از حجت الهی خالی نمی
  گوید: لمات عرفا آمده است. میکه در کاست » قطب«این شخص همان . از نظر وي، باشد

شوف و غالب کظاهر و م، امام متاله یه گاهکبل، ستین ياست غلبه ظاهرین ریمنظورم از ا
است از آنِ اوست یپس ر، نامند می ه عموماً او را قطبکو هم اوست ، پنهان یاست و گاه
 یزمـان نـوران  ، ز به دست اوسـت یاست نیه سک یباشد. هنگامی ت گمنامینهاهر چند در 

  65است. یکیاست غلبه با تار یخال یر الهیه زمان از تدبکاست و آن هنگام 

  . تاثير پذيري شيخ اشراق از عارفان، در آثار عرفاني۵
  گزارش اجماليالف. 

رسـالۀ  هـا عبارتنـد از:    رسـاله  . اینباشد یمیآثار عرفانی و شیخ اشراقهاي  بسیاري از رساله
فـی حقیقـۀ   ، فی حالۀ الطفولیـۀ ، روزي با جماعت صوفیان، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، الطیر

کلمـۀ  )، الابـراج  رسـالۀ (الکلمـات الذوقیـۀ    ،صفیر سیمرغ ،لغت موران، مونس العشاّقیا العشق 
  .الالواح العمادیۀو قصۀ الغربۀ الغربیۀ ، التصوف

  تفصيليگزارش ب. 
ابتداي آن چند ه است در هشت صفحه، ک سینا ابنرسالۀ الطیر، ترجمه شیخ اشراقالطیر رسالۀ

ک پرنـده و سـپس،   باره شرایط پیمودن طریق حقیقت از زبان یموعظه و نصیحت است، در
اي از دوسـتان مرغـزاري    ه روزي به هنگام پرواز به همراه دسـته ستانی از طرف او، کبیان دا

آینـد اسـیر بنـدهاي     ه پایین میکشوند و هنگامی  می فریفته نضارت و شادابی آنبینند و  می
م بـدان عـادت   ک ـم . ک ـشـوند  نند از آن خلاص نمـی ک شوند و هر چه تلاش می صیادان می

ه خود را خـلاص  کبینند  ه جماعتی دیگر از دوستان را در حال پرواز میکنند تا روزي ک می
شـوند و بـه همـراه     نند و از بند جدا میک و آنان یاري می خواهند می کمکاند. از آنان  ردهک

ننـد تـا بـه حضـور     ک طی میکوه بلند در آن است، ه هشت کآنان مسیري سخت و دشواررا 
در جلـد سـوم،   رسالۀ الطیر شوند.  رسند و مدهوش جمال و زیبایی او می می کحضرت مل

  اي زیبا و دقیق است. مجموعه مصنفات به چاپ رسیدهو ترجمه
اسـت. یعنـی همـان عبـارت     » ابوعلی فارمـدي در شرح سخنی ازآواز پر جبرئیل رسالۀ 

بـه  ایـن رسـاله،   » آواز پر جبرئیل است. همه ازکند،  ه حواس تو مشاهده میکبیشتر چیزها «
ه گوینده وارد خانقـاه پـدر   کصورت داستانی نوشته شده و داستان آن به این صورت است 

 ،ی از آنـان ک ـ. یاستجا آباد کاز مجردّان و اهل نارسد  یر میشود و به ملاقات ده پ یخود م
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بـه اسـرار   که بـه وسـیلۀ آن،   آموزد  ی عجیب به او مییدهد و هجا پاسخ سؤالات وي را می
ه ک ـگوید  لمات الهی سخن میکبا اشاره به آیات قرآنی از شود. سپس،  کلام الهی واقف می

  اند. از آن منبعثجبرئیل است و ارواح بنی آدم همه آنها  آخرین
شود و به ولایتی دیگر منتقـل   می ه اسیردام صیادان کداستان بازي است عقل سرخ ۀرسال

ه در فرصـت  شـود تـا آنک ـ   بته به تدریج گشـوده مـی  شود و ال چشمان او بسته می. گردد می
او را . نـد ک ند و در صحرا شخصی را با چهره و محاسن سرخ ملاقات مـی ک مناسبی فرار می

وه قـاف و  ک ـوي اولین فرزند آفرینش بوده و براي این باز از ، در حالی که پندارد یجوانی م
ۀ آب وطن اصل وي و درخت طـوبی و عجایـب دیگـر و لـزوم سـفر بـراي یـافتن چشـم        

  گوید. وه قاف میکبراي رسیدن به زندگانی و غسل در آن، 
 سـخن س از شـیخ خـود   ک ـه هر کایت خانقاهی است کح، »فیانروزي با جماعت صو«

شـیخ   ةبـار بـه سـخن گفـتن در   او شـروع  . رسـد  گوید تا نوبت به قهرمـان داسـتان مـی    می
یخش در بـارة افـلاك و کـرات    ه میان وي و شکهایی  ها و پاسخ  ند و بیان سؤالک خویشمی

را نـاروا  ، آنهـا  ها شیخ پس از پاسخ به این سؤالآسمانی و تعداد آنها و رد و بدل شده بود. 
اید در پی فهم سرّ این ظواهر برآمد، و راه رسیدن به آن سرّ را هم ریاضت گوید ب میداشته، 

  داند. ها می مندي رغائب و علاقه و خلوت و چلهّ نشینی و گذر از
بـه  ن دیگـر،  اک ـودکه با کگوید  ی خود میکودکاز فی حالۀ الطفولیۀرسالۀدر  شیخ اشراق

دیگـر  . مطالبی از وي آموخت رد وکطلب علم و استاد رفت و در صحرا شیخی را ملاقات 
د. هـر چـه   شـو  مـی  شیخغیبت موجب ین امر رود. ا همراه شخص نااهلی نزد وي می بار به

خـود   شـیخ روزي توسـط پیـري در خانقـاه بـه محضـر      یابد. سـرانجام،   جوید او را نمی می
این شخص طالب شروع به پرسیدن . سپس، ه اسرار با نامحرمان نگویدکآموزد  میرسد.  می
از . شود به برخی از آداب و اسرار عرفانی اشاره می. در این خلال، ندک هایی از وي می لسؤا

آنهـا   هـاي  متکاز ح شیخ. شود از سماع و رقص و دست افشانی صوفیان سؤال میجمله، 
  گوید. می

کـه در سلسـله   است  فی حقیقۀ العشق ۀرسال سهرورديی دیگر از آثار زیباي عرفانی کی
 عین القضات همـدانی  لوایح، احمد غزالی سوانحآثار عرفانی فارسی، در باره عشق همچون 

رسـالۀ  گیرد. برخی آن را مبتنی بر  قرار میجامی اتاشعۀ اللمعو  الدین عراقیفخر لمعاتو 
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تـوان بـه نادرسـتی ایـن      مـی گاهی گذرا به این دو رسـاله،  ولی با ناند.  دانسته سینا ابنالعشق
دیگر ک ـلـی بـا ی  کبـه  ةطرح مسـائل و محتـواي ایـن دو رسـاله،     ه نحوکنسبت پی برد؛ چرا 

ۀ رسـال با رویکرد فلسفی نوشته شده و هفـت فصـل دارد.   بوعلی رسالۀ العشقمتفاوت است.
و سیاق آن هـم عرفـانی و    کدر دوازده فصل سامان یافته و سب سهروردي فی حقیقۀ العشق

  است. بوعلی ۀرسالرویکرد متفاوت از  لیکبه 
) و 3: (یوسـف » أحسن القصـص  کنحن نقص علی«ریمۀ کخود را با  ۀرسال شیخ اشراق

در دوازده فصل به تفسیر داسـتان حضـرت   کند. سپس،  با چند بیت شعرآغاز میپس از آن، 
 ،هدر ایـن رسـال  کشـد. وي   پردازد و رابطۀ حسن و عشق و حزن را به تصویر می یوسف می

آنهـا   ه وي بـا ک ـند. اما اشعاري ک هاي عرفانی زیبایی از برخی از آیات قرآنی ارائه می ویلأت
  عبارتند از:کرده است، خویش را آغاز  ۀرسال
  

ــوي     ــا اله ــا عرفن ــم م ــو لا ک   و ل
  گر عشق نبودي و غم عشـق نبـودي  
  ور باد نبودي که سـر زلـف ربـودي   

  

  و لــــو لا الهــــوي مــــا عرفنــــاکم  
  گفتی که شـنودي؟  چندین سخن نغز که

  رخساره معشوق به عاشق کـه نمـودي؟  
ات مهـم  کبرخی از ن. وي در این رساله، است لغت مورانرسالۀ  سهروردياثر دیگر عرفانی   

رده ک ـهاي قرآنی مستند  ریمهکاي بدیع از زبان حیوانات، بیان و آنها را به  ی را به گونهکسلو
  ن شرح است:بدیهر فصل از این رساله،  مطالبخلاصه است. 

  ؛»المنتهی کو أنّ الی رب«گردیم:  فصل اول: همۀما از خداییم و به سوي خدا باز می
  شهود حاصل نشود؛، اند و تا حجاب برنخیزد ان از جمله حجب عقلکسم و مجفصل دوم: 

بایـد آشـیانۀ خـویش را    اق ملاقات حضرت رب العـالمین اسـت،   س مشتکفصل سوم: هر 
  ند؛ککتر

  جام جهان نما خود انسان است؛فصل چهارم: 
  ن تا حضرت حق را ببینی؛کفصل پنجم: خود و علایق و عوایق را رها 

و که براي شما رنج آور باشـد،  چه بسا چیزها . ان را قیاس از خود مگیرکار پاکفصل ششم: 
  براي صوفیان لذّت بخش؛

  ؛»ولهملمّوا الناس علی قدر عقک«فصل هفتم: اسرار را با نامحرمان نگویید و 
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ه و پوستی چرمین بـدو  ه در زندانی گرفتار آمدکفصل هشتم: شما همچون طاووسی هستید 
تا دیر نشده خود را بشناسید و قدر ، رده استکاو حقیقت خود را فراموش اند.  پوشانده

  خود بدانید؛
. ه در خود نگرد جز حـق نبینـد  کآن سان ، فصل نهم: عارف چون آیینۀ تمام نماي حق شود

  گوید؛» سبحانی ما أعظم شأنی«یا » انا الحق«ه کروست  نای از
ن آن کو البته هرگـز خانـه و سـا   گیرد.  کسته جاي میهاي ش فصل دهم: خداي تعالی در دل

  ی نشود؛کی
لـی بـه حـق روي آوردن    کت، و بـه  ک ـفصل یازدهم: رضایت از نفس و عجب، موجب هلا

  ار است؛کخلاص 
، همچـون  آیند به چشم نمیآفریدگار بسیار حقیرند،  در برابر فصل دوازدهم: آفریدگان چون

لّ شـیء مـا خـلا االله    ک ـ«و » لّ من علیها فانک«همین است معناي شمع در برابر آفتاب. 
  66اند. ه ایشان هیچکو مراد آن نیست » باطل

احـوال اخـوان   «ه در هجـده صـفحه سـامان یافتـه در     سهروردي هم، ک صفیر سیمرغرسالۀ 
خاتمه است. در مقدمـه از سـیمرغ و ماهیـت و     کمقدمه، دو قسم و ی کو داراي ی»تجرید

علم عرفان بر سـایر علـوم، و   از برتري گوید. در قسم اول،  سخن میجایگاه آن نزد عارفان 
ینه سـخن گفتـه   کاز س ـشـود و سـپس،    هر مـی ظا کبراي سال كار سلوکچه در اوایل در آن

 ـ  املتر بود، ک فارکه عه هر ت. در قسم دوم نیز از فنا، در آنکاس ذت و تر بود، و در اثبـات ل
رده است. و خاتمه نیز از لزومگذشتن از حواس و کبحث محبت بنده نسبت به حق تعالی، 

  براي رسیدن به حقّ معرفت سخن گفته است.آنها  نار نهادنک
موضوعات ذیل بحـث   ةبارهم در  رسالۀ الابراجیا الکلمات الذوقیۀدر رساله  شیخ اشراق

و تجرید از علایـق  القریۀ الظالم أهلهااست: لزوم رجوع به وطن اصلی، لزوم خروج از  ردهک
ه ده ک ـاي  وصول به حق، بیانی از فناي عرفانی، لزوم گـذر از قلعـه    منازل شش گانۀ طبیعی،

گانه، پس از گذر از ایـن ابـراج عشـره بـه      هاي ده دام از این برجکیفیت هر کبرج دارد، بیان 
را بالعیـان  » المنتهـی  کأنّ الی رب«و » ألا الی االله تصیر الامور«رسد و  ین میکتمبلاد ثبات و 

  بیند. می
مان یافتـه  در سی و نه صفحه و بیسـت و دو فصـل سـا    سهرورديکلمۀ التصوفرسالۀ 

هاي عارفـان در بـاب نفـس و مقامـات      ه آموزهکدر پی آن است در این رساله،  شیخاست. 
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هـاي اشـراقی و    از آمـوزه اثبات کند. وي در این رسـاله،  عرفانی را با تمهیداتی از فیلسوفان 
ه ک ـاصطلاحات عرفانی بسیاري را  در پایان،. جوید مشاّئی براي تبیین حقایق عرفانی مدد می

  است.داده شرح در آن زمان معمول بوده، 
ه آن را ، ک ـبـوعلی رسـالۀ الطیـر   را با همان حال و هـواي  قصۀ الغربۀ الغربیۀرسالۀ  شیخ
. را خوانـدم  بـوعلی بن یقظان حیۀگوید رسال در ابتدا می ينگاشته است. وکرده بود، ترجمه 

نسبتبه مقامات نهـایی  ، آن را در عین حاوي بودن مطالب ارزشمندي در بارة اشارات معنوي
تصـمیم  رو،  ز ایـن اهم به اشاره آمده است.  سلامان و ابسالبوعلیه در کچیزي ؛ عاري یافتم

نـد و برخـی از مقامـات نهـایی     کآن نقیصه را جبران گیرد با نوشتن این رساله داستانی،  می
  ان را به زبان داستانی بیاورد.کعارفان و سال

نیز مشتمل بر مطـالبی در بـاب تنـاهی آسـمان و عـالم و       سهرورديالواح عماديرسالۀ 
الحدوث بودن نفـس   جسمانیۀید بر أکن و تنفس و قواي آ  اي موجز از طبیعیات قدیم، دوره

از  ویـل بسـیاري  أاثبات واجب و صفات و افعال وي ـ جلّ و علاـ و قضا و قـدر و ت   ناطقه،
 ،جـا أویل در اینه مراد از تکباشد. البته باید توجه داشت  میآیات قرآنی در موضوعات اخیر 

در عین حفظ نمـودن ظـواهر   که ره بردن از ظاهر به باطن قرآن، معناي عرفانی تاویل است 
آیات است، نه معنایی خلاف ظاهر را به قرآن نسبت دادن وآن را بـر آیـات قـرآن تحمیـل     

  ردن.ک

  . ميزان هضم و تحليل مطالب عرفاني در آثار شيخ اشراق۶
  عرفان نظريالف. 

یل که زیـر بنـاي همـۀ مباحـث آن را تش ـ    تـرین آمـوزة عرفـان نظـري، ک ـ     ک اساسـی ش ـ بی
نایـه و اشـاره در   کدر اوایـل بـه صـورت    است. ایـن مسـئله،   مسئله وحدت وجود ،دهد می

روشـنی   املاًک ـبـه صـورت   ، عربی ابنکلمات ه در کتا آنجا عرفا آمده است. لمات برخی ک
رر دیده کنیز این سخن را در آثار عارفان پیش از خود م سهرورديبدان تصریح شده است. 

متاثرّ بـوده اسـت یـا    داشته و در این جهت هم از عرفا  بود، اما آیا خود، این سخن را قبول
ه تنها موجود خداوند کغالباً وحدت وجود به معناي آن سهرورديه کنه؟ حقیقت این است 

ند ک این چنین توجیه میکه چنین ظهوري دارند، سخنانی از عرفا را . وي پذیرد باشد را نمی
همچـون   . آینـد  بـه چشـم نمـی   ناچیزند،  ر آفریدگار بسیار حقیر وه آفریدگان چون در برابک
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ه در برابرخورشـید پرتـوي   ک ـیا شمعی ، ه از برابر آفتاب به خانه رود و چیزي نبیندکسی ک
  گوید: چنین میلغت موران ندارد. وي در فصل دوازدهم از رسالۀ 

کـرد.  گفت: اي مـادر! آفتـاب چـراغ مـا را ناپدیـد       ابلهی چراغی در پیش آفتاب داشت،
ه ضـوء چـراغ معـدوم    کخاصه به نزد آفتاب هیچ نماند، نه آنگفت: اگر از خانه به در برند، 

کـه  سی ک را حقیر در مقابله آن بیند. کوچچشم چون چیزي عظیم را بیند، کن کو لی . گردد
لّ مـن علیهـا فـان و یبقـی     ک ـ«: هیچ نتواند دیداز آفتاب در خانه رود، اگر چه روشن باشد، 

ل و الاخر و الظاهر «، »لّ شیء ما خلا االله باطلکألا «،»رامکدو الجلال و الا کوجه ربهو الاو
  67»لّ شیء علیمکو الباطن و هو ب

» انا الحق«برخی از شطحیات عرفا همچون لغت مورانوي همچنین در فصل نهم رسالۀ 
ۀ تمـام  عـارف آئین ـ چـون  کنـد:   را چنین توجیه می بایزید» سبحانی ما أعظم شأنی«و  حلاّج

  68آن سخنان بر زبان آورد.رو،  . از اینجز حق نبیندکه در خود نگرد، گاه نماي حق شود، آن
کـه مـد نظـر    به همان معنـایی  در صدد توجیه وحدت وجود عرفا، تلویحاتتنها وي در

ولی در آنجا هم از پس آن بر نیامده است و وحـدت وجـود را   است. بر آمده ایشان است، 
  69رده است.کمعنا  وجود کیکدر حد تش

  عرفان عمليب. 
  ها . دستور العمل۱

را راه نجات و خلاصی آنها  رده وکهاي عرفا اشاره  در مواردي به دستور العمل شیخ اشراق
  گوید: داند. در تلویحات می از عالم طبیعت می

 ـات و نشستن در کاحساس و حر كر دائم و ترکدان خود را به ذیشان مریفصل: و ا نج ک
ردند ک می قیشاند تشوک می ن عالمیا يقطع خاطر نمودن از هر آنچه آنان را به سوعزلت و 

 عبادت مستمر به همراه، ه امور را به دست آورند. و از جمله راه هاکن بودند تا آنینچنیو ا
 ـآن هنگـام  ، شـب هـاي   مهیتلاوت قرآن و مواظبت نمودن بر نمازها در ن گـران در  یه دک

ر یه افطار آن تا سـحر بـه تـاخ   کاست  ين روزه هم روزه ایرتره بکروزه است  و، خوابند
 ـن تلاوت آیبه جا آورده شود. همچن یه عبادت شبانه در حالت گرسنگکنیافتد تا ا از  یاتی

ف و یار لطکه افکد آورد. چنانیپد یه دل را نرم نموده و شوقک يبه گونه ا، قرآن در شب
 ـف گردد و ایسودمند است تا سرشّان تلطشان یا يز براین یلات مناسب با امر قدسیتخ ن ی

نده یدن موعظه از گویف و نغمات آرام و شنین عبارات لطیبه سزا دارد و همچن يریامر تاث
  70خودساخته و صاحب نفس. يا
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گویـا  در نمـط نهـم اشـارات اسـت.      سـینا  ابـن شبیه به عبارات وق تا حد زیادي، عبارات ف
  71.استبرگرفته از آن 

  . مقامات۲
در انتهـاي   شیخروشنی شود. لازم است معناي این واژه ، پرداختن به بحث مقامات پیش از

  رده و گفته است:کعرفا را تفسیر » مقام«و » حال«اصطلاحات ، تلویحات
ن یآنـان بـد   نـزد » حـال «است و ن امور یاز ا يه ثابت بر امرکشان ملینزد ا» مقام«فصل: 
ن از سنخ همـان  ین برود و ایبه سرعت از ب ین امور بالفعل شود ولیاز ا يزیه چکمعناست 

 ، یـک از هـزار حـال  «ن رو گفته اند: ینند و از اک می ادیاز آن » فکی«ه در باب کاست  یحال
پس نسبت به علمـا و  ، ات است نه بر احوالکو اعتماد بر مقامات و مل» دیآ ید نمیمقام پد

  72بدارد.ن امر موفق یدانشمندان خوش گمان باش و خداوند تو را بر ا
ه ردک ـبدان اشاره  شیخ اشراقه کهمان معنایی است و مقام، » حال«ی از معانی کچه یگر

» حال«از جمله . شوند به معناي دیگري هم استفاده میاست. ولی در آثار عرفا این دو واژه، 
ه ک ـآن چیزي است » مقام«تساب به دست آمده باشد و کسب و اکه بدون کآن چیزي است 

بـه برخـی از مقامـات    در آثـار خـود،    شیخ اشـراق حال، هر به  آید. دست میتساب به کبا ا
آنهـا   جا به برخی از آنها برآمده است. در این رده و در صدد توضیح و تبیینکعارفان اشاره 

  شود: اشاره می

  وقتالف. 
 کانواري بر سـال قام، ه دراین مکاست » وقت«ان،مقام کی از مقامات اولیه سالکی ياز نظر و

انـوار را   ایـن  شـیخ رود و دوامی نـدارد.   آید و می ه همچون برق میکانواري ؛ ندک ش میتاب
  گوید: میصفیر سیمرغ ۀداند. در رسال لمات عرفا میکدر » طوالع و لوایح«همان 

 ـ ك از حضـرت  ه در اوایـل سـلو  کیعنی انواري    تابـد و  ان مـی کبر ارواح سـال ربوبیـت 
» م البرق خوفاً و طمعاًکهو الذي یری«رود: هم می آید و زود ه ناگاه میکهمچون برق است 

 ـجـا   همـین اسـت آن  » اوقـات «یـا  » وقـت «گویـد: مـراد صـوفیان از     و می  ـه یک   ی ازک
  هـر چـه  والبتـه،  ». الوقـت سـیف قـاطع   « یـا » الوقت أمضی من السیف«گوید:  ایشان می

  شـود  ادف مـی ه مترکجا واهد بود. تا آندوام این انوار بیشتر خک بیشتر باشد، ریاضت سال
  هـم مـوثر اسـت.    ه در اعـاده ایـن انـوار   کر خالص است کر لطیف و ذکو ریاضت به ف

که تناسـب ذاتـی دارنـد حاصـل شـود،      ریاضت نیز براي افرادي  ن است بیکه ممکچنان
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گـاه  خروج لشگر براي جنگ و جهاد و آن خصوصاً به هنگام خروج مردم براي نماز عید و
رود و به  گذارد و می ه بدن را میک، اگر چنین در نظر آورد تازد نشیند و می ه بر اسب میک

  73گردد. جان در صف قدسیان منخرط می

  ينهكسب. 
ه ک ـگوید:آن گـاه   رده و میکیاد  كبه عنوان مقام متوسطان درسلو، »کینهس«وي همچنین از 

 ه لـذتش از تمـام لـوایح   ک ـینه گوینـد  کانوار سرّ به غایت رسد و به تعجیل نگذرد آن را س
  ه:  کاند  بیشتر است و در همین معنی برخی از صلحا گفته

  

ــا أطیب  ــرب مـ ــیم القـ ــا نسـ ــیـ   اکـ
ــوا   ــاس قربـــ ــیش لأنـــ   أي عـــ

  

ــلّ ب      ــن ح ــس م ــم الان ــذاق طع   اک
ــرب    ــن مش ــدس م ــقوا بالق ــد س   اکق

    

د. یرد طعم انـس را چش ـ که در محل تو منزل کهر آن ، ییزه و گواراکیچه پا، م قربینس يا
  دند!یه از ظرف تو شراب قدس را نوشک، بهره مندند یشیمقرب از چه عهاي  انسان

اتقّـوا فراسـۀ   «ه فرمـود:  کینه از خواطر و اخبار غیب مردم مطلع و اهل فراستند کاهل س
ألا «هک ـشـود   شنود و بدان مطمئن می و از جنت نداهاي عالی می» المومن فانهّ ینظر بنور االله

  74»ر االله تطمئنّ القلوبکبذ
را پنجاه و هشتمین منـزل  » ینهکس«ه خواجه عبداالله انصاري هم کاست لازم به یادآوري 

  شمرده است. كاز منازل صدگانۀ سیر و سلو

  نكمقام ج. 
داننـد   می ید آن را مقام خاصیبرادران تجر« رده و گفته است:کاشاره » نک«همچنین به مقام 

آن  هکن همان است یشوند و ا می نند تواناکه اراده ک یبه هر صورت یجاد مثلُیبر ا، ه در آنک
  75.»نامند می »نک«را مقام 

  فنا و اتحادد. 
دد توجیـه و تبیـین   تقریباً به تفصیل بدان پرداخته و در ص ـ سهرورديه کاز مقامات دیگري 

اتحاد عاقـل بـه معقـول و    ، سینا ابناست. وي همچون » اتحاد«و » فنا«مقام آمده است،  آن بر
معناي صیرورت وتبدیل عالم بـه معلـوم و عقـل فعـال را امـري      به نیز اتحاد با عقل فعال، 

مجـاز  کنـد،   یـاد مـی  » اتحـاد عقلـی  «ه از آن بـه  ک ـنوع اتحاد را  کخود ی. اما داند محال می
  شمرد. می
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اتحاد و فناي موجود در آثار عارفان پـیش از خـود را بـه ایـن اتحـاد عقلـی        سهروردي
بر اثر شـدت قـرب بـه انـوار     نور مدبر (نفس)،  که گاهند. وي بر این باور است ک تفسیر می

آنهـا   چنـان محـو و مسـتغرق در   آنهـا،   قاهره و نور الانوار و عشق و جذبه بیش از حد بـه 
نـد و  ک تعبیر می» من«آنها به  ازرو،  از اینگشته است، آنها  ه خودکند ک ه گمان میکشود  می

ه امتیـاز و غیریـت   ک ـز بین نرفته اسـت، بل حقیقتاً نور مدبر ا. اما دهد سر می» انا الحق«نداي 
  اي برقرار است. بدون هیچ مجامله

شدت محو شـدن و  آن  ه مفادکاتحاد عقلی خواهد بود  يحقیقت چنین امري از نظر و
را آنهـا   هک ـاي  به گونـه م التفات به دیگران است، استغراق در نور الانوار و انوار قاهره و عد

ه او خود آن نور برتر گشـته  کآید  این توهم به وجود می، رو یابد. از این می مظهر براي خود
نفس، بـدن را مظهـر خـود    ، ه از شدتعلاقه نفس به بدنکه چنین نیست. همان گونه کاست 

همین گونه شدت استغراق نور مـدبر و  . ندک یافته و گاه براي اشاره به خود به بدن اشاره می
مظاهر براي نور مدبر گشـته ونـور   ، ه انوار برتر در عین امتیازک شود اتحاد عقلی موجب می

ه این توجیـه در  لازم به یادآوري است کند. ک مدبر خود را در این مظاهر قدسی مشاهده می
  تفسیر فناي عارفان چندان توجیه موفقی نیست.

  شود: ر میکلمات شیخ اشراق در این باب ذکبرخی از  نجادر ای
نه به معناي اتحاد جرمی است و نـه بـه   ان اینکه اتحاد در عقول، در بی مطارحاتوي در 

  گوید:  صورت حلول می
اتصـال و اتحـاد نفـس بـا مبـدع و      ، ن انواریه مراد ما از اکاز مردم پنداشته اند  یو برخ

مگـر آن   برهان اقامه شده است؛، خود بر امتناع اتحاد يه در جاکحال آن ، دگار استیآفر
اتصـال و  ، ه سـزاوار مجـردات اسـت و از آن   کشد اب یروحان یحالت، ه منظور از اتحادک

 ـت منظـور نباشـد   یاز دو هو یکین بطلان یده نشود و همچنیفهم يامتزاج ماد  ـه دراک ن ی
 ـی. توهم حلول نندارد یر منعین تعبیا يریارگکصورت به   ـخ یز از نقص در فهم برم زد. ی

 ـاز آنجا ، ستیگر چه در بدن ن، ه نفسکم: همان گونه ییه بگوکندارد  یمنعي، آر  ـک ن یه ب
 ـک می به بدن اشاره» من«وجود دارد با  يدیعلاقه شد، آن و بدن ، شـتر افـراد  یب یند و حت

 ـ، ت آنان همان بدن استیه هوکنند ک می قت خود را فراموش نموده و گمانیحق ن یبه هم
ی، علاقه شـوق ن یه چنیعال ين نفس و مبادیه بکن مطلب وجود ندارد یاز ا یمنع، صورت

ه ک يند به گونه اکننده بر آن پرتو افکاستوار و محو  یو شعاع جاد شودیا یو لاهوت ينور
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ند و در ک یبه مبدأش اشاره روحان» من«ن نفس با یرد و ایگر را از او بگیز دیالتفات به چ
  76است غرق گردد. یر متناهیه در ضمن غکن نور یدر قاهرترها  تیجه انینت
گویـد:   ند و میک ید میکلماتی از حلاّج بر توهمی بودن اتحاد تاکبا استناد به در جایی دیگر 

ه رحمـت  ـ ک ـ  است و حـلاج  یکیشود به جهت شدت قرب و نزد می ه توهمک يو اتحاد«
 یـک د: مرا آنچنان به خود نزدیگو می هکآنجا ، ن امر اعتراف نموده استیبه اـ   خدا براو باد

ا به اتصـال بـه   یمان و دانشمندان و اولکیه حکبل .»یهست ردم تو همان منکه گمان ک يردک
اتحـاد اتحـاد   ، جـه یو در نتها  عالم برتر اعتراف نموده اند و آن عبارت است از رفع حجاب

  77»است. یعقل
» فنـا «« گویـد:  مـی » طمـس «و » محـو «و همچنـین  » فنا«در تفسیر در صفحه پیش از آن، 

 یه از شدت استغراق در ملاحظه ذات ـکت خود اسهاي  سقوط ملاحظه نفس نسبت به لذت
ن یر محبوب و همچن ـیه شعورش از غک یبرد حاصل شده است. و هنگام می ه از آن لذتک

  78»ند.یگو می »طمس«و » محو«آن را ، شود می ز ساقطیاز خود فنا ن

  ترتيب مقاماتذ. 
و «نویسـد:  مـی کـرده،  مقامات عرفانی را به شش مرحله تقسیم ،رسالۀ الابراجدر  شیخ اشراق

شـوق و  ، ابد. ذوق است و زان پسید به گنج دست یه رمز را بگشاکس که هر کن بدان یقی
وجود  يز آبادیسپس عشق و سپس وصل و سپس فنا و پس از آن هم بقا. و پس از آبادان ن

  79»است. یر متناهیز غیرنگ) و البته خود آبادان ن یاهیست بالاتر از سیندارد (ن
را جـزء  » عشـق «، منـازل السـائرین  در  خواجه عبداالله انصاريه کاست لازم به یادآوري 

در  سـهروردي مقامات نشمرده است و جاي ذوق و شوق هم در منازل، متفـاوت بـا گفتـه    
  است. رسالۀ الابراج

  رامات.ك۳
رامات عرفا همچـون خلـع بـدن و ظـاهر شـدن در هـر       کضمن بیان برخی از ، شیخ اشراق

فتن بر روي آب و در هـوا و طـی الارض و خلاصـه ایجـاد و     ه بخواهند و راه رکصورتی 
هاي گوناگون برآمـده اسـت. در    از راهآنها  اعدام موجودات، در صدد توجیه عقلی و فلسفی

ردن به انـوار قـاهره   کسرّ آن را تاثیر پذیري از انوار تابیده بر جان عارف و تشبه پیدا جایی، 
  گوید: و میداشته، 
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 ـا ندیشود. آ می تابد حاصل می نفسه بر ک يبا نورپس آن ، و اما قدرت  ـ يده ای ه آهـن  ک
نفـس   دهد؟ می ه آتش شده و نور و حرارتیگذارد شب می ه آتش بر آن اثرک یهنگام، داغ

 از نور بر تن یشود و لباس می ه از نور منفعلک یهنگام، ن رویدارد. از ا یقدس يز جوهرین
در  يدهد و با اشاره و تصـور او امـور   می انجام را ییارهاکشود و  می ر گذاریند تاثک می

ه کنند و آن ک می له خرق عادتیر و حکروان دجال با میه پکد. پس بدان یآ می دیخارج پد
 ـبـا تأ ، و دور از شرّ است یشده و فاضل گشته و دوستدار نظام هست یوجودش نوران د یی

  80را او زاده قدس است!یگذارد؛ ز می رینور تاث

ه در میانـه راه  کداند  را اموري میآنها  رامات،کضمن اشاره به برخی دیگر از انواع در ادامه، 
اند،  که این مراحل را گذراندهسانی که کدهد  ر میکتذ يوآید.   پیش میان الی االلهکبراي سال

  نویسد: مینند. ک توجهی به این امور نمی
از  یجمـاعت  يبرا، الارض یط و بالا رفتن به آسمان و، آب و هوا يو اما راه رفتن بر رو

در  ییدر شـهرها ، بـر عمـود  ، شانیه نور واصل به اکبه شرط آن ، شود می ان حاصلکسال
 ـ کان واقع شـده و متوسـطان از سـال   کق سالیه در طرکشرق اوسط باشد   یان بـدان منته

 ـکان یروان مشـائ ینند و ما در پک ینم ین گونه امور توجهیو اما فضلا بد، شوند می را  یس
  81.فقه الانوار داشته باشد یعنی یمت الهکدر ح يه قدم استوارکم یسراغ ندار

ه در اثـر  ک ـدانـد   هم این امور را حاصل قدرت نفس عارف مـی فی اعتقاد الحکماءدر رسالۀ 
  نویسد: میشود.  تساب قوة نورانی از آن حاصل میکاتصال به روح القدس و ا

 ـتوانـد در ا  مـی  رده باشـد کدا یرا پف باشد و قوت لازم یه شرک یهنگام، نفس ن عـالم  ی
به روح القدس متصـل گشـته و    ین نفسیرا چنیز، بگذارد ياز خود بر جا یرات بزرگیتاث

 سـب کر را یت تاثیو خاص ینوران یقوت، زیجه از آن نیرد و در نتیگ می را از او فراها  دانش
از  ینـوران  یأتیرد هیگ می ه در مجاورت آتش قرارک یه هنگامکند؛ همچون آهن داغ ک می

 یاله يایاول يبرا ین درجه گاهیند. اک می دایپ یت سوزانندگیرد و خاصیگ می آن به خود
 ـافزون تر مخصوص گشته انـد و آن ا  يامبران به درجه ایشود و البته پ می حاصل  ـن ی ه ک

  82.ندارند یتین ماموریا چنیه اولکحال آن ، رسالت مأمورند يشان به اصلاح خلق و ادایا

عـالم بـه   ه تمـام  کداند  در عالم، سرّ آن را این می نیز ضمن اشاره به تصرف انبیاءلمحات در 
در بدن خـود آثـار خاصـی داشـته     تواند  ه نفس میکهمان گونه منزله بدن براي آنان است. 

انجـام چنـین امـوري را از    ند در طبیعت موثر باشـد. در ادامـه،   توا نیز می نفوس انبیاءباشد، 
  :نویسد شمرده، مین کیز ممن اولیاء
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، نـد یز خـود بـه طـرب درآ   یشوق انگهاي  ه در حالتک یز هنگامید نیاهل معرفت و تجر
گران از انجـام مثـل آن   یه دکدهند  می انجام یاتکزند و حر یاز آنان سرم یبیغر يارهاک

 دایقدرت پ يه به هنگام شوق و طرب بر امورکرده اند کز تجربه یگران نیناتوانند. و البته د
رش یر آن حالت از انجام آن امور ناتوانند. پس حال عروج و شهود و پذیه در غکنند ک می

د (عارفان) است؛ پس یع برادران تجریو ماده مط یولیه هکچگونه است حال آن  ینور عقل
ه بـر  کن آنچه را یا زمیرخ دهد  ییا وبایشان زلزله یا يه به دعاکن امر را مستبعد مدان یا

 ـاز آسمان نازل شود یا آب، ینندکوچ کا درندگان یا پرندگان ، یآن است فرو برد يرو ا ، ی
  83.دید آینات پدکل ممین قبیاز ا يگریا امور دیابد و یشفا  يماریب

به توجیه و تحلیل سبب اطلاع و آگاهی همچنین در دو فصل پیاپی،  لمحاتدر شیخ اشراق
اتصـال بـه نفـوس    «دلیـل آن را  ار غیبی پرداخته است. در فصل اول، اي از مردم از اخب عده

  نویسد: میشمرده و » یکفل
  متصـل آنهـا   وقتـی نفـس انسـانی بـا    کلی علم دارنـد.  ی به آثار خود به نحو کنفوس فل

  گیـرد  ایـن اتصـال مـوقعی صـورت مـی     . تواند از بعضی امور غیبی آگاه شـود  می ،شود
  یکافتـد:ی  و این امر در چنـد مـورد اتفـاق مـی    . م شودکه مانع هستند که شواغل بدنی ک

  مثــل نفــوس انبیــاء و اولیــاء و اهــلقــوت نفــس اســت،  ه نفــس دارايکــدر جــایی 
که داراي ضعف دیگر براي افرادي ، دیگري براي افراد عادي درخواب یا بیماري. ریاضات

ه از برخی از امور، با استفاد هکدر مواردي کاهنان و نهایتاً، همچون برخی از فطري هستند. 
ها را به نگاه در اشیاء  چنانچه بچه. آورند موجبات ضعف حواس ظاهر و باطن را فراهم می

تواند  نفس انسان میکنند. در این موارد،  ـ مثل آب و سیاهی برّاق و ... ـ مشغول می محیره
 كمشـتر ثیر قوه متخیله در حس أهم از راه تکی منتقش شود. در فصل بعدي، از نفوس مل

  84به توجیه این مسئله پرداخته است.

  گيري نتيجه
  :آید می گانه ذیل به دست ات هفتکنگذشت، از مجموع آنچه 

  اطلاع نسبتاً وسیعی از متون و آثار عرفانی دوره نخستین داشته است. شیخ اشراق. 1
ماي واقعـی و سـتارگان آسـمان توحیـد بـوده و از      ک، حشیخ اشراقعارفان از منظر . 2

  ترند. املکدیگران 
سب معرفت و امـوري همچـون توجـه ویـژه بـه      کبراي سیره عارفان در  شیخ اشراق. 3

اشفه و همچنین عشق و محبت بـه خـدا   کتاب و سنت، ریاضت عملی، علم حضوري و مک
  اهمیت فراوانی قائل شده است.
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ت از آنان متـاثربوده و زي عارفـان را در پـیش گرفتـه     وي در سیره عملی نیز به شد. 4
  است.
ر بـه دسـت آمـده باشـد،     ک ـه با تتبع علمـی و تف وي نیز بیش از آنکمت اشراقی کح. 5

  اشفات عرفانی وي است.کحاصل ریاضات و م
  املاً مشهود است.کمی و عرفانی کدر آثار حرفان، ااز ع شیخ اشراقتاثیر پذیري  . 6
 سـهروردي مورد پذیرش گویند،  که خود آنان میآنچنان . ایده وحدت وجود عارفان، 7

 له فنائبه خوبی مورد هضم و تحلیل قرار نگرفته است. وي همچنین مسو  واقع نشده است
وي به اوج مقصد و مرام عارفـان   استه و تنزل داده و در مجموع،کرا نیز به اتحاد عقلی فرو

  بار نیافته است.
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